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درسة في نظريات الادب و : في الادب المتقارن. كفافي، محمد عبدالسلام
  .1972،دارالنهضه العربيه :بيروت .الشعر القصصي

  
  
  
  درآمد

هايي است  از جمله كتابادبيات و شعر روايي  ةپژوهشي در باب نظري: ادبيات تطبيقي
منابع  ةروند ترجم. اند ارسي ترجمه شدهفكه در زمينة ادبيات تطبيقي از عربي به 

اي آن با  ارسي، ادبيات تطبيقي در جهان عرب و بررسي مقابلهفپژوهشي از عربي به 
همچنين، معرفي تطبيقي . باشد  ند موضوع جالبي براي پژوهشتوا غرب هريك مي

هاي  طه ندا و كتاب حاضر، با عنايت به تفاوت ادبيات تطبيقي همچون هايي كتاب
 .تواند نتايج قابل توجهي به دست دهد نيز مي هاي همتا در غرب ها با پژوهش آن اساسي

بخش كلي تقسيم شده ، كتاب به سه »فتار مؤلّفپيشگ«و » مقدمة مترجم«پس از 
دربارة شعر روايي : ، بخش دوم)100ـ11(دربارة نظرية ادبيات : بخش اول: است

بخش اول ). 463 ـ 219(شعر روايي در ادبيات ملل مسلمان : و بخش سوم) 218 ـ101 (
 . استو بخش سوم هشت فصل  فصل متشكل از شش فصل، بخش دوم چهار

  
  مقدمة مترجم

است تا تنها در دو صفحه ادبيات تطبيقي را ي در تلاش ، سيد»مقدمة مترجم«در 
  :و چارچوب آن را مشخص كند كند تعريف
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هاي مختلف و روابط پيچيدة آن در گذشته و  ادبيات تطبيقي به بررسي تلاقي ادبيات در زبان
هاي  هاي هنري، مكاتب ادبي، جريان حال و روابط تاريخي آن از حيث تأثير و تأثرّ در حوزه

اهميت ادبيات تطبيقي بدان جهت است كه از . پردازد مي... و افرادها،  موضوع فكري،
دارد؛ زيرا هر جريان ادبي در  هاي فكري و هنري ادبيات ملي پرده برمي هاي جريان سرچشمه

. ورزد دهيِ آگاهي انساني يا قومي مساعدت مي آغاز، با ادبيات جهاني برخورد دارد و در جهت
ائل انساني در هنر مسهاي ادبي و  هاي فكري و گونه نها به بررسي جريانالبته اين اهميت ت

. دارد شود، بلكه از تأثيرپذيري شاعران و نويسندگان از ادبيات جهاني نيز پرده برمي محدود نمي
)7 (  

نظران  اي كه بيش از يك قرن است هنوز صاحب عجيب نيست اگر اين تعريف از پديده
جملة . عريفي واحد از آن به اجماع برسند، غير قابل قبول باشداند بر ت مختلف نتوانسته

هاي پژوهش در ادبيات تطبيقي سنتي است و  مترجم از حوزه حاكي از استنباطنخست 
هاي پژوهش تطبيقي بسيار  بين حوزه» افراد«ذكر واژة . ادبيات تطبيقي» تعريف«نه 

از، با ادبيات جهاني برخورد هر جريان ادبي در آغ«همچنين، اين ادعا كه . عجيب است
. پايه نيست بي گويي كلّيشواهد و دلايل قانع كننده چيزي جز تعميم و  ةبدون ارائ» دارد

به هر حال، سيدي تأكيد دارد كه . به علاوه، منظور از ادبيات جهاني نامشخص است
ملي، هاي معرفت ادبي به ويژه تاريخ ادبيات  ادبيات تطبيقي را بايد از ديگر شاخه«

قدري عجيب به ). 7(» ادبيات و نقد، تفكيك نمود ةادبيات عمومي، ادبيات جهاني، نظري
رسد اگر بخواهيم تاريخ ادبيات ملي و نظريه و نقد ادبي را كه اجزاء  نظر مي
ادبيات دربارة . هاي تطبيقي هستند از ادبيات تطبيقي تفكيك كنيم ناپذير پژوهش جدايي

در آخر، . نظر داد، زيرا معناي هيچ يك مشخص نيستتوان  عمومي و جهاني نمي
  :نويسد سيدي مي

  :گيرد هاي زير صورت مي پژوهش در ادبيات تطبيقي در حوزه
عامل اين انتقال، نويسندگان . عوامل انتقال تأثيرات مختلف از ادبيات ملّي و ملّت ديگر -1

  .ها هستند و كتاب
  . ...و تاريخقصه به زبان حيوانات،  هاي ادبي، مثل حماسه، نمايشنامه، بررسي گونه -2
  .هاي ادبي بررسي موضوع -3
  .بررسي منابع نويسنده -4
  .هاي فكري بررسي جريان -5
  .)8(تأثير و تأثّر  -6
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هاي  ها و نويسندگانشان و يا موضوع فرض هر پژوهش ادبي بررسي كتاب البته پيش
اما اينكه ). تواند باشد؟ هاي ادبي چه مي صورت موضوع پژوهش در غير اين(ادبي است 

در آخر، بايد . وجه پذيرفتني نيست هيچ بهاز تاريخ به عنوان يك گونة ادبي ياد شود 
بر اين كتاب ايرادهاي اساسي دارد، و بيشتر خواننده را سردرگم » مقدمة مترجم«گفت 

  .سازد مي
  

  دربارة نظرية ادبيات: بخش اول
، »ا و اهداف ادبيات تطبيقيمعن«به فصل اول، » مقدمه«و » پيشگفتار مؤلفّ«پس از 

ادبيات «. تر است دهد مناسب تعريفي كه كفافي در اينجا از ادبيات تطبيقي مي. رسيم مي
. تطبيقي به مقايسة ادبياتي مشخص با ادبيات ساير ملل يا برخي از آنها عنايت دارد

ر اهتمام ها با اثري مشابه در زباني ديگ همچنين به مقايسة يك اثر ادبي در يكي از زبان
اي كه در هنرهاي مختلف و ادبيات متعدد شايع است،  همچنين مكاتب هنري. ورزد مي

ها مقايسة بين ادبيات و ساير  اما به اعتقاد فرانسوي. شود تنها در حوزة ادبيات بررسي مي
چنان كه روشن  آن). 17(» گيرد هاي ادبيات تطبيقي جاي نمي هنرها در حوزة موضوع

اختلاف زباني و تحقّق . بر مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي است است، تأكيد مؤلف
دو مبناي اساسي اين مكتب معرفي  ،)گرايي اثبات(رابطة تاريخي بين دو ادبيات 

هاي مورد بررسي در ادبيات تطبيقي ذكر  از حوزه  در ادامه، هفت حوزه. شوند مي
نقد ادبي، . 3نابع، و  تأثير و تأثر، نويسنده، م. 2تاريخ ادبيات و تأثير و تأثر، . 1: اند شده

بررسي يك شاعر يا نويسنده كه آثار «. 7مكاتب ادبي و . 6اساطير، . 5هاي ادبي،  گونه. 4
اش فراتر رفته است، و بيان تأثير گذاري اين آثار در ادبيات  وي از مرزهاي ادبيات قومي

يكايي ادبيات تطبيقي بند آخر اين فصل، به تعريف مكتب امر). 23- 4(» هاي ديگر ملت
ممكن ــ  مريكاييامطابق مفهوم ــ  هاي ادب تطبيقي پژوهش«: كند اي گذرا مي اشاره

اي  پردازد و يا هر رابطه است هر پژوهشي را كه ميان ادبيات و ديگر هنرها به مقايسه مي
  ).24(» كند، بررسي نمايد هاي علوم انساني بحث مي كه از ادبيات و ساير پژوهش

وم به بررسي رابطة هنرهاي زيبا از جمله ادبيات، موسيقي، نقاشي و معماري فصل د
اين رابطه بين ادبيات و ساير هنرها به اين معني «البته كفافي تأكيد دارد كه . پردازد مي

فصل   ).34(» هاي هنري تابع تاريخ واحد و احكام واحد هستند نيست كه اين گونه
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اوايل فصل در هر چند . ادبيات اختصاص دارد در بعدي به بررسي تأثير محيط زندگي
ي از ادبيات جاهلي عرب مبني بر ارتباط ادبيات و يدهد تا شاهدها كفافي وعده مي

گيري از  محور بحث امكان بهره. شود بررسي نمي اي نمونهمحيط ارائه كند، اما هيچ 
در واقع، . است تاريخي ـ براي بررسي اوضاع اجتماعي) به عنوان سند تاريخي(ادبيات 

ي خاستگاهش را نمايي است كه موقعيت تاريخي، سياسي و اجتماع ادبيات آيينة تمام
موافق بر اين ديدگاه و  دليلِ ةنويسنده بعد از بيش از ده صفحه ارائ اما. كند منعكس مي

رسد  به اين نتيجه مي) كه عقايد مشابهي مبني بر تأثير محيط دارد( 1تخليص نظريات تن
او اين فصل را ). 47(» عنوان سندهاي تاريخي بنگريم است اگر به آثار ادبي بهخط«كه 

محيط . ما با پذيرش دروني بودن هنر، منكر تأثير محيط نيستيم«: برد چنين به پايان مي
خطاست اگر بگوييم ادبيات نتيجة ضروري محيط زندگي  ...زندگي عاملي قوي است

تواند بخشي از  نمي ...محيط زندگيبا تشابه  بررسي تطبيقي ادبيات بر اساس ...است
  ).48(» هاي ادبيات تطبيقي به شمار آيد بررسي

در واقع، اين . پردازد به اهداف و كاركرد هنر مي» هنر ميان آزادي و تعهد«فصل 
ادبيات متعهد يا هنر (هاي مختلف در باب نقش ادبيات  اي است از ديدگاه فصل خلاصه

تأكيد [ فعاليتهنر يك «ست كه ا نتيجة بحث اين فصل اين. خدر طول تاري) براي هنر
 اي تازههرچند اين فصل دربردارندة حرف ). 72(» اجتماعي است] از نگارنده است
ايفاي ) نياز به(هاي يك پژوهشگر عرب در ارتباط با  مشغولي دل دهندة نيست، اما نشان

اين فصل هم البته ايرادهايي در . استاجتماعي    ـ هاي سياسي نقش ادبيات در فعاليت
اما اعتراض دوم افلاطون كه هنر « :نويسد براي نمونه، آنجا كه كفافي مي. شود يافت مي

برد، از اين انديشة  برانگيزانندة شهوت است و عقل و حكمت آدمي را از بين مي
، گويا فراموش »مسيحي سرچشمه گرفته كه ميان هنر و شهوت ارتباطي برقرار است

. زيسته است ميچهار قرن پيش از ظهور مسيحيت   .)م.ق 347 ـ 427(ه افلاطون كرده ك
براي مثال در فصل بعدي به اين . ته، تنها منحصر به اين فصل نيستچنين ايراداتي، الب

بينيم بررسي او از شعر بر اهميت  رسيم، مي اما وقتي به ارسطو مي«: خوريم جمله برمي
نقد ادبي  نِاصگزاره نادرست است، چرا كه متخصاين ). 75(» مضمون تأكيد دارد

در واقع، بحث دربارة لفظ و معنا، ساخت . دانند گرا مي ارسطو را نخستين منتقد صورت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Taine 
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. و محتوا، و صورت و مضمون در سنت ادبي عرب و غرب موضوع اين فصل است
تكرار كه البته تنها ) 88(» تفكيكي ميان ساخت و مضمون وجود ندارد«نتيجه اينكه 

تأكيد از اوايل سدة بيستم بر آن ) و البته كلُريج در سدة نوزدهم(نقد نو  مطلبي است كه
  .است كرده
در ... عوامل فعالي« كه كفافي معتقد است. عنوان فصل ششم است» ذوق هنري«

اين عوامل پيرامون چهار جنبه از اثر هنري يعني ... گيري آن مؤثر است ذوق و شكل
اما در ادامة ). 93(» زند كننده دور مي استقبال دريافت مضمون و نوعِاسلوب، ساختار، 

فرهنگ «، »موضوع«، »سبك«، »طبيعت هنر«(به جاي چهار عامل از شش عامل  مطلب
با توجه به . گويد سخن مي )»آگاهي عاطفي«، و »درجة آگاهي حسي و ذهني«، »عمومي

است، بحث در باب ذوق هنري نگاشته شده » نظريه«اينكه اين كتاب پيش از گسترش 
ديدگاه ميشل فوكو و پير بورديو، هيچ  و هاي اخير، ازجمله پساساختارگرايي از نظريه

هنر به نظر شكسپير به ميزاني كه آن را «، بيان اين جمله كه هدر ادام. برد اي نمي بهره
 كند، چرا كه توجه ما را به خود جلب مي ،)95(» شود نامد سنجيده مي سرايت مي

شكسپير نه تنها چنين معياري را هرگز معرفي نكرده بلكه حتي اثري در زمينة نظريه و 
بخش نخست بود كه، برخلاف ) 100-11(تا اينجا . نقد ادبي از او در دسترس نيست

بخش دوم، به  اما. ه استاي به شعر روايي نشد وعدة عنوان كتاب، در آن هيچ اشاره
  .ب اختصاص داردبررسي شعر روايي در سنت ادبي غر

  
  دربارة شعر روايي: بخش دوم

پس از ارائة تعريفي از كفافي، . پردازد مي» حماسه در ادبيات غرب«فصل هفتم به 
اين . كند حماسه، به معرفي آثار و نويسندگان غربي بر اساس سير تاريخي بسنده مي

تقليل  .يابد و تا دوران رنسانس ادامه مي شود مي بررسي تاريخي از همر آغاز
حال نويسندگان و چكيدة پيرنگ آثار با  هاي تطبيقي به بررسي مختصر شرح پژوهش

طيف به علاوه، كفافي . هاي ادبي و ادبيات تطبيقي فاصله دارد اهدف نهايي پژوهش
كه تمايزهاي اين گونة ادبي  كند از آثار را به عنوان حماسه بررسي مي اي چنان گسترده
البته گستردگي و تعدد آثار مورد بررسي . رود مي ميانايي از هاي شعر رو با ديگر گونه

فصل هفتم و هشتم : فصل بعد در واقع دو فصل است. است انكارناپذيردر اين فصل 
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اينكه چرا اين فصل هفتم و هشتم . اختصاص دارد» هاي ادبي حماسه«كه به بررسي 
هاي ادبي در  گونه بندي ملاك تقسيم ،علاوه بر اين. مشخص نيست استناميده شده 

عنوان زيرشاخة  به» حماسة ادبي«نخستين بار است كه با : اين فصل نامشخص است
كمدي دانته و «اند،  آثاري هم كه در اين فصل بررسي شده. ميكن حماسه برخورد مي

. كنند ، به روشن شدن اين مفهوم كمكي نمي»بهشت گمشدهميلتون و حماسة «و » الهي
 حديقةبرشمردن  ،تر قدري عجيب است و عجيب ا حماسه دانستنر كمدي الهيدر واقع 
 )144(هاي ادبي  عنوان حماسه مولوي به مثنويعطار و  الطير منطق و سنايي الحقيقة
فصل شامل چيزي جز بررسي شرح حال و آثار دانته و ميلتون ) دو(حال اين  هر به. است
هاي شعر  گونه«كفافي . بندي در فصل دهم نيز مشهود است ابهام در طبقه. نيست

داستان  ـ شعر تعليمي«، »هاي طبقة اشراف داستان«را به » داستانيِ اروپايي در قرون وسطي
بخش . كند تقسيم مي» ها فابل«و » آموزشي ـ هاي داستاني منظومه«، »ها حكايت ـ حيوانات

  .رسد دوم كتاب با اين فصل به پايان مي
  

  مسلمان شعر روايي در ادبيات ملل :بخش سوم
اينجا كفافي دوباره به . اختصاص دارد» شعر روايي در ادبيات مسلمانان«به  سومبخش 

كه ناظر بر (بخش دوم كتاب به ادبيات غرب . افتد بندي مي دام اختلاط در تقسيم
كه بخش سوم به ادبيات مسلمانان  پردازد، درحالي مي) ملي است ـ مرزهاي جغرافيايي

بندي بين  بنابراين، طبقه. اختصاص دارد) ي و اعتقادي استكه ناظر بر مرزهاي دين(
گرايانه و  بندي تقليل طبقهدر علاوه،  به. سنخ صورت نگرفته است هاي هم زيرمجموعه

هاي ملي، تاريخي، اجتماعي،  تفاوت ،انگارانة ادبيات بر اساس دين و مذهب ساده
، و در ر نظر گرفته نشده استد نژادي، جنسي و جنسيتي ـ فرهنگي، زباني، طبقاتي، قومي

 آنكه حال. انجامد ها و ناديده گرفتن تنوع مي حذف تفاوت و سازي همسانبه نتيجه 
ها، سعة صدر،  ها و شباهت آرمان ادبيات تطبيقي احترام متقابل ناشي از درك تفاوت

بندي  علاوه، حتي اگر چنين تقسيم به. اغماض، تساهل و تسامح و در نهايت صلح است
ادبيات «كند ناديده گرفتن بخش اعظم  چيزي كه جلب توجه مي نخستينبپذيريم، را 

اين لغزش . (تنها بخشي از سنت ادبي خاورميانه است در ازاي ارائة گزينشيِ» اسلامي
دارد » به سوي ادبيات تطبيقي اسلامي«طه ندا كه داعية حركت  ادبيات تطبيقيدر كتاب 
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هاي قومي، زباني و ديني خود  تعصباست وانسته نويسنده نت ونتر است، چ حتي روشن
  .)را پنهان سازد

اختصاص دارد، » شعر در ايران باستان«هر چند نخستين فصل از اين بخش به 
است كه   استدلال او اين. كند كفافي سخن را با توضيح در باب ادبيات عرب آغاز مي

هاي ادبي  ا در باب گونهكه پژوهش خود رايناي ندارد جز  محقق ادبيات اسلامي چاره«
در بخش دوم كتاب گاهي به تأثير ). 224-223(» در چارچوب ادبيات عربي آغاز كند

فصل . اي از چكيدة آثار ادبي است واقع مجموعه شود، اما اين بخش در آثار اشاره مي
از اين بابت معنادارتر است، زيرا به تأثير ادب پارسي و عرب در طول زمان  ،يازدهم
اين فصل بيشتر دربارة ادبيات عرب است تا ادب پارسي  همه، بااين. اردتوجه د

  .كند بررسي نميكه حتي يك اثر پارسي را نيز  طوري به
از  )»هاي ايراني حماسه«( عنوان يك اثر حماسي در فصل دوازدهم به اوستابررسي 

رة اما اين فصل بيشتر به بحث دربا. انگيز در اين كتاب است ديگر موارد شگفت
ر ديگر داي گذرا به تأثير ادب ايران  هر چند، كفافي اشاره. پردازد مي شاهنامهفردوسي و 

كند، اما قسمت غالب اين  ر ادبيات تركي ميد شاهنامههاي ادبي از جمله تأثير  سنت
جز براون، به هيچ منتقد يا  علاوه، به به. اختصاص دارد شاهنامهفصل به روايت خلاصة 

در فصل بعدي هم  شيوههمين . در اين باب اشاره نكرده استي ديگراثر پژوهشي 
هايي از  با چكيده» هاي داستاني ساير گونه«شود، بدين ترتيب كه در بررسي  مي دنبال

البته كفافي . شويم ، آثار نظامي و امير خسرو دهلوي آشنا ميويس و رامين، وامق و عذرا
ولي باز هم خلاصه  ،ها نيز توجه دارد ها در ديگر ادبيات به بازآفريني اين داستان

جاي نقل  ها از نظامي به سيدي نيز در ترجمة برخي نقل قول. ها كاملاً غالب است پيرنگ
 رسد به نظر مي. عين ابيات اين شاعر به برگردان ترجمة عربي كفافي بسنده كرده است

ر توجه داشت و نظامي آمد، ولي زبان او به واژگان عربي بسيا«هايي مثل  در جمله كه
هاي مختلف انديشة اسلامي  زبان اسلامي گشت كه به بيان جنبه زبان عربي ترتيب بدين

حال، ديني كردن يك زبان رويكردي  هر به. تقصير نباشد هم مترجم بي) 307(» توانا بود
گرايانة  ها و رويكرد همسان تعصب نشانةچنين جملاتي . عجيب و البته بي نتيجه است

. خورد بيات تطبيقي است، كه طي آن سرنوشت يك دين با يك زبان گره ميكتاب در اد
گويي عربي تنها زبان مسلمانان عالم است، و از طرف ديگر، اين زبان، زباني ديني است 
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هاي غير عرب لزوماً غيراسلامي هستند؟  آيا ادبيات. كه البته تنها به يك دين تعلق دارد
نيست؟ آيا ادبيات عرب ــ  غير از اسلامــ  يان ديگرآيا عربي مورد استفاده پيروان اد

  شامل هيچ اثر سكولاري نيست؟  
» داستان يوسف و زليخا«كه به  ،ساية چكيدة پيرنگ داستان در فصل بعد هم

مكرر ما را از اشتباه كفافي در نسبت دادن  يها پانوشت. كند پردازد، سنگيني مي مي
شاعر (علاوه بر فردوسي، جامي، حمدي . دكنن به فردوسي آگاه مي يوسف و زليخا

صفحات آغازين فصل . اند و ابن كمال پاشا نيز اين داستان را بازآفريني كرده) ترك
وند التقاط اسلام اشاره به ر. بخش نقطة عطفي در كتاب استنويد» هاي جديد سبك«

سي اقتصادي و سياسي در آن نقش اسا» استعمار«به عقيدة كفافي  با تمدن غرب، كه
سوي روندهاي جديد در ادبيات تطبيقي از جمله مطالعات  ذهن خواننده را بهداشت، 

: شوند البته اين اميدها تنها پس از دو بند به يأس تبديل مي. دهد سوق مي يپسااستعمار
اي كه در حوزة ادبيات اسلامي قبل از  هاي تازه مان را به همين سبك بنابراين، بررسي«

هاي  ارتباطي كه لرزش شديدي بر پايه ،كنيم ميديد آمد، محدود ارتباط آن با غرب پ
عجيب است كه ). 352(» ادبيات اسلامي افكند و بسياري از آثار آن را دگرگون ساخت

نظرانه  اي و البته تنگ اي منطقه يك پژوهش تطبيقي را با محدود كردن خويش در حوزه
جاي بررسي نقادانه، درصدد  به چرا بايد. از بررسي تعاملات دو فرهنگ محروم كنيم

هاي آن را از دريچة  عنوان يك واقعيت برآمد و ظرفيت به» لرزش شديد«نفي اين 
پردازد  مي» سبك«پس، اين فصل به معرفي چهار  تعصب و با ديد منفي نگريست؟ ازاين

، )منظور ادبيات تمثيلي باشدكه رسد  به نظر مي(ند از رمزگرايي قرون وسطي ا كه عبارت
گرايي و شاهدبازي در ادبيات است كه به عنوان  منظور تجلي همجنس(غزل مذكرّ 

مشكل . هاي عشق واقعي هاي خرافي و داستان ، داستان)انحراف و فساد نكوهش شده
اند اصلاً سبك  عنوان سبك معرفي شده آنجاست كه هيچ يك از اين چهار مورد كه به

صنايع ) است كه منظور مكتب سمبليسم نيستواضح (ايهام، تمثيل يا رمزگرايي . نيستند
اما سبك نحوة . بديعي، و شاهدبازي، خرافات و عشق نيز  مضمون يا موتيف هستند

بيان و ويژگي مشخص و تمايز دهندة متن است كه صرفاً به يك صنعت ادبي يا بلاغي 
 عنوان سبك بپذيريم در حتي اگر اين چهار مورد را به. يا يك مضمون محدود نيست

دوم » سبك«؛ عهد جديدو  عهد عتيقنخست در » سبك«: ها ترديد است جديد بودن آن
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هاي كهن، اساطير، فولكور و مراسم آييني؛ و  سوم در داستان» سبك«در افلاطون؛ 
  .شوند چهارم نيز در افلاطون يافت مي» سبك«

ي كه ا هاي صوفيانه مثنوي«. اختصاص دارد» هاي صوفيانه مثنوي«فصل شانزدهم به 
هاي ادبي در سطح  حماسه«نويسد،  كه كفافي مي ، چنان»در ادبيات اسلامي پديد آمد

حتي ). 369(» پردازد مشكلات مادي و معنوي او مي به زندگي آدمي،باشد كه  بالايي مي
پرده از منظور او ) سنايي، عطار و مولوي(توجه به موضوع بحث در اين فصل 

قانع كرد كه حماسه در ميان آثار اين سه شاعر يافت مشكل بتوان كسي را . دارد برنمي
اي است كه كفافي از حماسه در نظر گرفته  اين مشكل ناشي از معناي گسترده. شود مي

سرآغاز هنر حماسة ادبي «سنايي را  كههمين ايراد وقتي . شدو در بالا به آن اشاره است 
. گردد شمرد دوباره نمايان مي برمي) 370(» در ادبيات فارسي و به ويژه ادبيات اسلامي

ارتباطي مستقيم با حوادث ] عطار[شعر او «كند كه  در جاي ديگر، كفافي تصديق مي
ست با آنچه او ا ، و اين در تضاد آشكار)379(» روزگار و مردان بزرگ عصر او ندارد

 .است به بررسي آن پرداخته) »ادبيات و محيط زندگي«فصل سوم (يك فصل كامل 
جز اشارة  ل، اين فصل هم شامل شرح حال شاعران و خلاصة آثار آنهاست و بهحا هر به

  . پردازد مختصري به منابع مولوي به ادبيات تطبيقي نمي
شود و با بررسي  فصل هفدهم، با بحث مختصري در باب ادبيات عرب شروع مي

ها متمايز  آنچه اين فصل را از ديگر فصل. يابد ادبيات تعليمي در ادب پارسي ادامه مي
در فصل هجدهم، . سعدي است گلستانو  بوستانهاي  سازد فهرست ترجمه مي

جا ك كه تاكنون هيچ در صورتي) 461(آيد  ، سخن از داستان كوتاه به ميان مي»خاتمه«
در اين فهرست . اند پس از اين، منابع شعر روايي فهرست شده. بحث از آن نبوده است

و » هاي مردميِ سنتّي داستان« اند، از جمله بودهنيز از موضوعاتي كه مورد بحث ن
قرآني، فارسي و » سبك«و البته سه ) 462(آيد  سخن به ميان مي» هاي ابتكاري داستان«

اند، به  تاب به شكل پانوشت لحاظ شدهمنابع ك). 463-462(شوند  هندي هم معرفي مي
  .همين دليل تنها فهرست اعلام پايان بخش آن است

  گيري نتيجه
 پژوهشي در باب نظريه ادبيات و شعر روايي: ادبيات تطبيقيخستين چيزي كه در ن

 .زباني است ويرايشترجمه و هم به  يشكند، نياز شديد كتاب هم به ويرا خودنمايي مي
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ها،  دقتي در پانوشت هاي مختلف بي الخط يكسان در نگارش رعايت نشده و نمونه رسم
تايپي هم كه در نشر ما عادي  البته اشتباهات و ها مشهود است املاي واژگان و ارجاع

در واقع من معتقدم بسياري از ايرادهايي كه به آنها اشاره كردم  .شود است، ديده مي
پس از اين نقد مفصل، به چند كه شايد بد نباشد . ترجمه است دقتي در بينتيجة مستقيم 

: اشاره كنم» سحت حاضراننزهت ناظران و فُ«منظور  ها صرفاً به نمونه از اين اشتباه
عادت فيلسوفان زيباشناسي بعد از اين به جمع بين هنرهاي زيبا در چارچوب «

اي كه شايسته تفسير همة  پژوهشي واحد، معطوف شده و به آزادسازي فلسفه
ذكر شده » فقره«تراژدي  جايي ديگر واحد شمارشِ). 30(» كند هنرهاست، كمك مي

كه ( فن شعراثر هراس به  Ars Poetica؛ و )50( »رگگناه بز«به  Hamartia؛ )50(
ازاي به  سرود تولد  سپس،. ترجمه شده است )ارسطو است Poeticsبرگردان 

Christmas Carol  62(اثر ديكنز( مكتب ازاي ؛ طبيعي بهnaturalism )65( ؛ جديد به
و در آخر،  .شوند پيشنهاد مي) 101( romanceازاي ؛ و رمان به )68(مكتب مدرن ازاي 

در . رسيم به جاي يد طولا مي) 434( »يد طولاني«و ) 381(» جام جمِ جمشيد«البته، به 
كه  وجود ندارد، پس چنان» چ«در عربي حرف (به جاي كروچه ) 30(جايي كروتشه 

كه ظاهراً هرگز حتي را جايگزين آن كرده است، اما، سيدي » تشـ«ز رايج است كفافي ني
و متفكر بزرگ ايتاليايي برنخورده همان كروتشه عربي را به پارسي نام اين منتقد  به

؛ )115(؛ بالتيك به بلطيق )107(به هكوپا  Hecuba؛ و در جايي ديگر .)آورده است
Grendel  ؛ و )115(به جرندلAeneid  ترين اشتباه  اما بامزه. اند ترجمه شده انيادهبه
عنوان اين اثر  هاستش اول وقتي بر. است) 62( كرنينا من!) تعجب نكنيد(مترجم 

ديدم، چه رسد  را مي عنوان نايبود كه  زيرا اولين باربرخوردم شرمنده شدم، » برجسته«
شرمساري من وقتي بيشتر شد كه فهميدم اين اثر متعلق . را خوانده باشم كتاببه اينكه 

فهمم كه  مي قدر دانم ولي آن من عربي نمي. لستوي، استابه نويسنده شهير ادب روس، ت
سخن » انينناكارآ«لستوي به نام تامتن عربي كتاب كفافي احتمالاً از يك اثر مشهور 

پرواضح است كه . است) »من«(ضمير اول شخص مفرد عربي » أنا«از طرفي . گويد مي
  !برگردانيم كرنينا منرا به پارسي سره اناكرنينا بدين ترتيب بايد 

صد . هاي آن است ها از ديگر ويژگي بخش عدم انسجام كتاب و ارتباط سست بين
بدتر اينكه اساس تحليل و . نخست كتاب اصلاً با شعر روايي مرتبط نيست ةصفح
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بخش  بارِ. مكاتب و سنت ادبي غرب است و بررسي در اين بخش صرفاً تاريخ ادبيات
در دو بخش بعد هم تنها چكيدة پيرنگ . كند ت بر كتاب سنگيني مينخست به شد

عدم گستردگي و . ها بررسي شوند خوانيم، بدون اينكه روابط آن ثار را ميبرخي آ
كفافي به اشعار و ادبيات خلاق . پوشي نيست روزآمدي منابع تحقيق نيز قابل چشم

ها  نقد و بحث دربارة آن و ولي از منابع پژوهشي كه به مطالعه ،دهد ارجاع مي
. پندارد ا دربارة ادبيات خلاق كافي ميشايد او نظر خود ر. جويد نمي  پردازند بهره مي

جز چند مورد گذرا، هرگز ارجاعي به آثار چاپ شده در حيطة ادبيات  جالب اينكه، به
البته نبايد فراموش كرد كه در . تطبيقي به عنوان چارچوب نظري كتاب هم نشده است

جمله فارسي،  از آثار متفكران هاي گوناگون ها، هر چند مختصر، به آثاري از زبان ارجاع
علاوه بر . كند عربي، انگليسي، فرانسوي و همچنين متفكرين آلماني اشاره مي

جديدترين منابع به ريچاردز، بردَلي . آيد محدوديت، قديمي بودن منابع هم به چشم مي
گستردگي اطلاعات كفافي نسبت به برخي آثار  هرحال ولي به. شوند و ولك ختم مي

  .است ناپذيرهاي ادبي انكار در برخي سنت) ها و البته نه نقد آن(ادبي 
چند رويكرد كفافي در بحث از موسيقي و نقاشي در چارچوب هرهمچنين، 

گيرد، تنها يك بند از كتاب را به اين مكتب  مكتب امريكايي ادبيات تطبيقي قرار مي
يك فصل كامل به بررسي مكتب فرانسه در كه  صورتي، دراست اختصاص داده

هر . كند ارسي را بررسي ميفادب ) تاريخ(علاوه، قسمت عمدة اين كتاب،  به .پردازد مي
ارسي اين فشود، اما در موقعيت  چند اين مورد براي مخاطب عرب حسن محسوب مي

دارد و تنها به تاريخ  كتاب چندان در حوزة ادبيات تطبيقي يا ادبيات جهان گام بر نمي
  .پردازد ادبيات ملي مي

نامة رشتة زبان و  درس« ، در پشت جلد،، هر چند كه اين كتابدر آخر بايد گفت
در تدريس مناسب نيست، چه رسد  آناما استفاده از  شده استمعرفي » ادبيات عربي

ها و تلخيص آثار  مكررگويي البته. عنوان كتاب درسي به بناي برنامة درسي بر آن به
ها به  و يا برخي از فصل دهد، صبغة آموزشي به كتاب مي) بعضاً پژوهشي(خلاق و 

متعدد،  اشكالاتشوند، اما  هاي درسي با تعدادي پرسش آغاز مي سبك بعضي كتاب
اي از  آثار ادبي به خلاصه هشعدم نوآوري، عدم استفادة مناسب از منابع پژوهشي، كا

مباني نظري  عدمهاي خودساخته، تعصب و البته  پيرنگ آنها، عدم روزآمدي، محدوديت
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را به پژوهشي در باب نظريه ادبيات و شعر روايي : ادبيات تطبيقي ، كتابِبيقيادبيات تط
اين دليل موجهي براي ناديده گرفتن  هذا مع. سازد كتابي نامناسب براي آموزش مبدل مي

البته (شايد بهترين راه استفاده از اين كتاب براي تدريس . و فراموش كردن آن نيست
تناسب موضوع  استفادة گزينشي از برخي فصول به )اشيمر بر اين امر اصرار داشته باگ

آيا صرفاً خلاصه كردن آثار : ماند ، يك پرسش اساسي باقي ميحالهر ولي به. درس باشد
تواند  هاي موردي به برخي محققان مي حال آنان و يا اشاره نويسندگان، توضيح شرح

  اشد؟ هاي ادبي يا تطبيقي ب حرفي نو در زمينة پژوهش ةدربردارند
  

  مسيح ذكاوت
  
  

  




